
 

شباهت ها و تمایزات تصمیمات قضایی و اداری با نگاهی موردی به 

 تصمیمات هیئت نظارت بر مطبوعات

 
 1عباس اسدی

  2محدثه اله ياری
 

 چکیده
کند تا زمانی که حکم قطعی به  ای که خواهان دادخواست خود را به دادگاه تقديم می از لحظه

نمايد. اين  آيد  دادگاه تصميمات و اعمالی را راجع به پرونده اتخاذ می مرحله اجرا در می

  ها دادگاه گردد. باشد و نهايتاً منجر به صدور رای می ی دادرس دادگاه می گر اراده تصميمات بيان

شود که جنبه اداری  صادر می  هميشه مصدر تصميمات قضايی نيستند و بعضی اوامر نيز از آنها

تصميمات قضايی و اداری به رغم شباهت های فراوانی که بيشتر در حوزه ی اصول حقوق دارند. 

ی می باشند که مهم ترين تفاوت بشری و قواعد دادرسی هستند  دارا می باشند دارای تفاوت هاي

ها در ماهيت تصميماتشان می باشد. تصميمات هي ت نظارت بر مطبوعات ماهيتی دوگانه دارد؛ آن

 يک نوع از تصميماتش اداری و نوع ديگر شبه قضايی می باشد.

  
 هي ت نظارت بر مطبوعات  حقوق ارتباطات  تصميمات اداری واژگان کلیدی:

                                                           
 دانشيار دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی.  1
2
 ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی کارشناسی ارشد حقوق.  

Allahyarimohadeseh@yahoo.com 

mailto:Allahyarimohadeseh@yahoo.com
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 مقدمه:
کاری و با عزم راسخ در صدد اجرای امری  تصميم در لغت به معنای عزم و اراده کردن به

 (400: 1376بر آمدن است. )عميد 

(: به مفهوم اقدام 155: 1391تصميم در قوانين اين گونه تعريف شده است )قره باغی 

موردی است که براساس آن گمرک در زمينه يک موضوع مربوط به قانون گمرکی اتخاذ 

1تصميم می نمايد.
 

تصميم گيری  ر قوانين ايران اين گونه تعريف شده است:واژه ی تصميم گيری هم د

2عبارت از انتخاب يک امر از بين امور مختلف است. 
 

و  "تصميم"همان طور که ملاحظه می شود در لسان حقوقی تعريفی که از واژه های 
شده است تعريف دقيقی از تصميمات قضايی و اداری ارائه نمی دهد و  "تصميم گيری"

لذا برای روشن  تعاريف در برگيرنده ی تصميمات حقوقی نمی باشند. در حقيقت اين

 شدن بحث می توان به طور کلی تصميمات حقوقی را اين گونه تعريف کرد:

در رابطه با تصميمات حقوقی  با اقامه ی دعوا دادگاه مشغول شده و و فعاليتش آغاز 

مات دادگاه به شده و تصميماتی را می گيرد که در يک تقسيم بندی کلی تصمي

تصميمات قضايی و اداری تقسيم می شوند.در حقيقت از زمانی که خواهان دادخواست 

خود را به دادگاه تقديم می کند يا آن که دادگاه خودش راسا و مستقلا به امری رسيدگی 

می کند تا لحظه ای که حکم قطعی به مرحله اجراء در می آيد دادگاه بنا به ضروريات 

           پرونده تصميمات و نظرياتی راجب به آن پرونده اتخاذ و اعلام  ومقتضيات وقت

تصميمات اداری می کند.اين تصميمات اعم است از تصميمات اداری و تصميمات قضايی.

و قضايی به رغم شباهت ها ی فراوانی که دارند دارای تفاوت هايی هم می باشند که 

ميمات می اشد. هي ت نظارت بر مطبوعات عمده اين تفاوت ها ناشی از ماهيت اين تص

   مرجعی است که در رابطه با مطبوعات پيش از انتشار آن ها و پس از انتشار آن ها 
                                                           

به کنوانسيون تجديدنظر شده  . پيوست کلی )فصل دوم( قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ايران1
 24/12/1389کيوتو درمورد ساده و هماهنگ سازی تشريفات گمرکی 

صنعتی -آيين نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان های مناطق آزاد تجاری 1. بند غ ماده ی 2
 هي ت وزيران. 19/1/1375جمهوری اسلامی ايران مصوب 
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 گيری می نمايد. هي ت نظارت بر مطبوعات تصميماتش دو نوع ماهيت دارد؛ تصميم

و برخی هم مثل توقيف ماهيتی شبه قضايی  برخی از تصميماتش ماهيت اداری دارند

 دارد.

در اين مقاله سعی شده است تا در حد توان ضمن تبيين تصميمات قضايی و اداری به 

شباهت ها و تمايزات آن ها پرداخته و در نهايت نگاهی موردی به تصميمات هي ت 

 نظارت بر مطبوعات داشته باشد.

 

 گفتار اول: تحلیل مفهوم تصمیمات اداری و تصمیمات قضایی

 یبخش اول: تصمیمات قضای
تصميماتی که  آرائی را که از مراجع قضايی صادر می شوند را تصميمات قضايی می نامند.

 از مراجع قضايی صادر می شوند در يک تقسيم بندی به سه دسته تقسيم می شوند:

 .تصميمات حسبی.3.قرار 2.حکم  1

  :.حکم1

باشند آن  تصميمات قضايی اگر در ماهيت دعوا و قاطع دعوا باشند چه جزئی و چه کلی

در واقع حکم دادگاه رايی است که به موجب آن اختلاف در دادگاهی  را حکم می نامند.

 که آن را صادر کرده است فصل می شود.

راجع به ماهيت دعوا باشد وقاطع  در امور ترافعی صادر شده باشد : ويژگی های حکم

 (106-105: 1386دعوا باشد.)شمس 

 :انواع احکام قضايی دادگاه ها

    احکام اغلب اعلامی هستند يعنی وصف جديدی را ايجاد  الف: اعلامی و تاسيسی:

      نمی کنند بلکه وضعينی را که در گذشته وجود داشته به موجب آن احراز و اعلام 

می کنند اما در موارد نادری احکامی که از دادگاه صادر می شوند با صدور آن وضعيت 

 که به آن ها احکام تاسيسی می گويند.حقوقی جديدی به وجود می آيد 

ب: نهايی و غير نهايی:حکم نهايی حکمی است که قابل فرجام در ديوان عالی کشور 

 نباشدکه در سه مورد احکام دادگاه ها نهايی هستند:

 . حکمی که در ديوان عالی کشور ابرام شده.1
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 گاه ديوان عالی کشور نباشد.. حکمی که از دادگاه پايين تر صادر شده ولی قابل فرجام درداد2

 . حکمی که در اصل قابل فرجام است اما در مهلت مقرر از آن فرجام خواهی نشده است.3

قانون آيين دادرسی مدنی اصل برآن است که  303ج. حضوری و غيابی:طبق ماده 

ولی اگر اين سه شرط باهم جمع شوند حکم دادگاه غيابی  1حکم دادگاه حضوری است 

 :خواهد بود

 . دادخواست به خوانده ابلاغ قانونی شده باشد .1

. خوانده وکيل قائم مقام يا نماينده قانونی او در هيچ يک از جلسات دادگاه حاضر 2

 نشده باشند.

 . اين افراد به طور کتبی هم از خود دفاع نکرده باشند.3

انچه محکوم حکم لازم الاجراءحکمی است که چن د. لازم الاجراء و غير لازم الاجراء:

عليه بدان عمل نکند به درخواست محکوم له اجرای مفاد حکم از طريق قوه قهريه يا از 

 طريق مامور اجرا ممکن می شود. حکم غير لازم الاجراء مقابل آن است.

 . قرار: 2

قرارها نوع ديگری از تصميمات قضايی هستند که يا راجع به ماهيت دعوا هستند يا قاطع 

ين که نه راجع به ماهيت دعواهستند ونه قاطع دعوا هستند. در حقيقت دعواهستند يا ا

اگر رای دادگاه بدون ورود در ماهيت دعوا و صرفا در مسائل مقدماتی رسيدگی صادر شده 

باشد مانند ارجاع امر به کارشناس يا استماع شهود و يا معاينه و تحقيق محلی اصطلاحا 

 قرار ناميده می شود.

 :انواع قرارها

الف. قرارهای مقدماتی يااعدادی:اين قرارها مقدمه ی تصميم و رای دادگاه را فراهم می 

کنند و متعاقب آن دادگاه آماده اخذ تصميم می گردد.مثل قرار معاينه و تحقيقات محلی 

و يا ارجاع امر به کارشناس.اين قرارها گاهی به درخواست اصحاب دعوا صادر می شوند و 

مثل  مستقلا خود برای کشف حقيقت اين قرارها را صادر می کند  گاهی دادگاه راسا و

 بعضی از تصميمات اداری.

                                                           
 يی اصل بر غيابی بودن آن ها است..در تصميمات اداری بر خلاف تصميمات قضا3
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ب. قرارهای نهايی يا قاطع دعوا:اين قرارها همانند حکم دادگاه که در ماهيت دعوا 

صادر می شودعمل می کنند و اگرچه که در ماهيت دعوا نيستند ولی موجب خروج دعوا 

رار سقوط دعوا يا قرار شمول مرور زمان يا قرار عدم اهليت از دادگاه می شوند.مانند ق

 (222خواهان. )همان:

 . تصمیمات حسبی: 3

تصميمات حسبی تصميماتی هستند که دادگاه به تبع مرافعه و اختلاف ودر نهايت 

مراجعه طرفين به آن رسيدگی نمی  کند بلکه دادگاه راسا و مستقلا به آن رسيدگی می 

مات اداری ( و در نهايت اتخاذ تصميم می نمايد. در حقيقت هرگاه کند )همانند تصمي

اقتضای امر مورد درخواست ايجاب نمايد که طرف مقابلی وجود نداشته باشد و در عين 

حال نظارت و مداخله ی قاضی لازم باشد با امر حسبی روبه روايم که منجرب به تصميم 

 حسبی خواهد شد.

 

 تصمیمات اداری بخش دوم:

ل حقوقی دولت را از جهت های مختلفی تقسيم بندی می کنند.يکی از معروف ترين اعما

اين تقسيم بندی ها تقسيم بندی از لحاظ صوری است که به اعمال يک جانبه )ايقاع( 

ودوجانبه )عقد( تقسيم می کنند.که اعمال يک جانبه ی اداری را تصميمات اداری می 

 نامند.

ک عمل حقوقی است که ناشی از اراده و قصد وانشای مطابق اين تقسيم بندی ايقاع ي

يک طرف است.چنانچه چند اراده در تکوين ايقاع دخالت داشته باشد هدف همه ی آن ها 

يکی است و يک طرف محسوب می شوند.اما عقد ناشی از توافق دو اراده است که هرکدام 

تعهد طرف ديگر  از آن ها هدف جداگانه ای دارندبه گونه ای که تعهد يک طرف علت

است.اعمال يک جانبه ی دولت خود شامل اقدامات اداری و تصميمات اداری می 

باشد.موضوع بحث ما در اين نوشتار اعمال حقوقی يک جانبه تصميمات اداری است. ) 

( تصميمات اداری مانند هرعمل حقوقی اعمال ارادی است 276: 1387طباطبائی موتمنی 

ايجاد يک وضع حقوقی بين اشخاص و يا اصلاح يا لغو يک  که با قصد انشا وبه منظور
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وضع حقوقی موجود ميان آن ها صورت می گيرد و منشا حق وتکليف به نفع يا عليه آن 

 :اری در دو سطح قابل طرح می باشندها می شود.تصميمات اد

 . تصمیمات نوعی: 1

همه ی آن ها از نظر  اين تصميات چون شامل همه ی افراد يا گروهی از افراد می شود که

قانون برا برند عام هستند وچون حکم آن ها ناظر بر وضع حقوقی معينی است نه شخ  

معين غيرشخصی هستند.اين سطح از صلاحيت برای قوه مجريه اختياری يا تکليفی 

است.اين صلاحيت از نظر قلمرو موضوعی مطلق نيست بلکه مشروط ومقيد به شرع قانون 

رت با قانون عادی است.اين تصميمات خود دو نوع هستند که فقط نوع اساسی و عدم مغاي

 دوم اين تصميمات يعنی قاعده گذاری مورد بحث ما می باشند:

الف. خط مشی گذاری: اين نوع تصميمات نوعی ناشی از برنامه های سياسی قوه ی 

مقننه را جلب مجريه در هنگام انتخابات بوده و براساس آن اعتماد مردم يا احيانا قوه ی 

کرده است.اين صلاحيت به قوه ی مجريه ی منتخب اين اختيار را می دهد که انتظارات 

مشروع شکل گرفته بعد از اعلام شعار ها و برنامه های انتخاباتی را محقق و رضايت 

شهروندان و احيانا قوه ی مقننه را کسب نمايد.معيار اصلی برای اين نوع از تصميمات 

 سياسی قوه ی مجريه می باشد. نوعی پاسخگويی

محدوديت های حاکم بر اين نوع از تصميمات نوعی اداری:اين نوع از تصميمات تابع 

 شرع قانون اساسی سياست های کلی نظام و سند چشم انداز می باشند.

ب. قاعده گذاری: اين نوع تصميمات نوعی ناشی از صلاحيت وضع تصويب نامه و آيين 

ای انجام وظايف اداری اجرای بهتر قوانين و تنظيم سازمان های اداری نامه دولت و در راست

 است: قانون اساسی( به طور کلی سه نوع قاعده گذاری قابل ذکر138می باشد. )اصل 

 قانون اساسی138يک. قاعده گذاری مستقل )آيين نامه های مستقل از مجلس( اصل 

 قانون اساسی138صل دو. قاعده گذاری وابسته )آيين نامه های اجرايی( ا

 قانون اساسی 85سه. قاعده گذاری تفويضی.اصل 

 محدوديت های حاکم بر اين نوع از تصميمات نوعی اداری:

محدوديت های حاکم بر قاعده گذاری تفويضی:محدوديت های حاکم بر اين نوع  -

قانون اساسی عبارتند از: اصول واحکام مذهب رسمی  85تصميمات طبق تصريح اصل 

 قانون اساسی و قوانين عمومی.کشور 
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محدوديت های ماهوی حاکم برآئين نامه های هي ت وزيران: از نظر محتوايی اين آيين 

 نامه ها محدود به موضوعات اجرای قوانين و تنظيم سازمان های اداری می باشند.

 محدوديت های شکلی حاکم بر آئين نامه های هي ت وزيران:

ی نظارت قانونی رييس مجلس و نظارت قضايی ديوان رعايت قوانين: با ضمانت اجرا

 عدالت اداری.

رعايت قانون اساسی و رعايت شرع: نظارت پسينی شورای نگهبان از طريق ديوان 

 عدالت اداری.

رعايت صلاحيت و تشريفات قانونی مخصوصا در مواردی که بر مردم حق وتکليف ايجاد 

صلاحيت و حدود اختيارات. )فلاح  می کند: نظارت پسينی ديوان مبنی بر خروج از

 (315-314: 1391زاده 

برای افراد به طور عام و عينی ايجاد حق و  قواعد کلی لازم الاجرايی است کهآیین نامه: 

تکليف می کند. در اصطلاح حقوق اداری مقرراتی را که از طرف مقامات مختلف قوه ی 

انداران و ساير مقمات وضع می شود را مجريه مانند هي ت وزيران  وزيران  استانداران  فرم

 آيين نامه می نامند.

بخشنامه  تعليمات عام و دستوری کلی است که مقامات اداری مافوق برای بخشنامه: 

مقامات و ماموران مادون خود صادر می کنند.از لحاظ ماهوی بخشنامه جزمقررات عمومی 

به منظور بهتر شدن جريان  نيست بلکه جزء دستورات و تعليمات داخلی اداری است که

امور  از طرف مقامات اداری صادر می گردد. در واقع بخشنامه ها از نظر جنس و ماهيت 

جنبه درون سازمانی دارند و در راستای اجرای قانون يا تامين بهتر اجرای قانون هستند و 

ادر می يا برای دادن تعليمات لازم به مقامات پايين تر برای نحوه ی اجرای قوانين ص

شوند. بنابراين از اين جهت وضعيت آيين نامه های اجرايی )اجباری و اختياری( را دارند و 

 نمی توانند موجد حق و تکليف باشند.

قوانين  محدوديت های حاکم بر بخشنامه ها: بخشنامه ها بايد شرع  قانون اساسی و

 عادی و مصوبات هيات وزيران را رعايت کنند.

دعاوی اداری به دعاويی گفته می شود که که يک طرف آن فرد : تصمیمات شبه قضایی

و طرف ديگر آن دولت است . اين دعاوی دو نوع هستند.دسته ی اول دعوايی است که 
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خواسته ی آن ابطال يک عمل حقوقی است مانند يک تصميم اداری يا يک آيين نامه ی 

ی است که خواسته ی آن اداری يعنی دعاوی ميان مردم با اداره. دسته ی دوم دعاوي

مطالبه ی خسارت و غرامت به سبب ورود زيان است يعنی دعاوی مردم با يک ديگر. 

      تصميماتی که برای اين نوع دوم از دعاوی  اداری در مراجع اختصاصی اداری اخذ 

می شود را تصميمات شبه قضايی می نامند. در حقيقت تصميماتی را که درمراجع 

رفته می شود را تصميمات شبه قضايی می نامند. مراجه شبه قضايی اختصاصی اداری گ

 که همان دادگاه های اختصاصی اداری هستند به دو نوع تقسيم می شوند: 

. مراجع شبه قضايی شبه کيفری  اين مراجع به تخلفات رسيدگی می کنند. مثل 1

پزشکان و وکلا رسيدگی به تخلفات کارکنان دولت  تخلفات اعضای هي ت علمی  تخلفات 

و....که ماهيت دادرسی اداری در آن ها رسيدگی به تخلفات اداری است. به همين لحاظ 

شبه کيفری هستند و بايد از تصميمات دادرسی کيفری تبعيت کنند بدون آن که تابع 

 آيين دادرسی کيفری باشند.

ی هدف  صلاحيت رسيدگی به اختلافات را دارند و عمده . مراجع شبه قضايی مدنی 2

اين مراجع رسيدگی به اختلاف ها است مثل اختلاف های مالياتی و عوارض که ماهيت 

 شبه قضايی دارند.

برخی از اين مراجع و دادگاه ها از لحاظ رسيدگی شکلی تابع ديوان عدالت اداری است 

 11ماده  1و برخی نيز خارج از نظارت ديوان عدالت اداری فعاليت می کنند. طبق بند 

ن ديوان عدالت اداری  دادگاه ها ومراجعی که تابع نظارت ديوان عدالت اداری هستند قانو

عبارتند از: دادگاه های اداری يا انتظامی  هيات های بازرسی  کميسيون های مالياتی  

قانون 100شورای کارگاه  هيات های حل اختلاف کارگر وکارفرما  کميسيون ماده

ون حفاظت و بهره برداری ازجنگل ها و منابع طبيعی. قان 56شهرداری ها  کميسيون ماده

 مرجع شکايت از آراء مراجع تخصصی اداری در صلاحيت ديوان عدالت اداری است.

 . تصمیمات موردی)شخصی(: 2

اين نوع تصميمات ناظر به موارد معين و بسته به مورد  اختياری يا تکليفی می باشد. 

 يک شخ  معين و موضوع آن نيز موردی موضوع و مخاطب اين نوع تصميمات معمولا

است مانند مصوبه های اداری  گواهی نامه ها  پروانه ها  اخطارهای اداری و احکام 

 استخدامی.



   103  //   شباهت ها و تمايزات تصميمات قضايی و ...

محدوديت های حاکم بر تصميمات موردی: تصميمات موردی مقامات اداری نظير 

وانين   قیرع  قانون اساستابع محدوديت رعايت ش دستور ابطال يا صدور مجوز کسب و...

  آيين نامه های وزارتی وزير و دستورات قانونی مقام مافوق عادی   مصوبات هي ت وزيران

  نسبت به اين گونه مراتب اداری( که در مرحله ی عمل صلاحيت دار است. )اصل سلسله

مصوبات از سوی ديوان عدالت اداری نظارت قضايی و از سوی مقامات عالی اداری نظارت 

 که نوعی نظارت درون سازمانی است اعمال می گردد. سلسله مراتبی

 

 و تمایزات تصمیمات قضایی و اداریگفتار دوم: اشتراکات 

 بخش اول اشتراکات

 اصول مشترك: -الف 

اصل مستدل و مستند بودن در تصميمات اداری به  . مستدل بودن و مستند بودن:1

 چه معناست؟

ن دادرسی کيفری اين اصل مهم حقوقی قانون آيي 214قانون اساسی و ماده  66اصل 

را پذيرفته است. در قانون اساسی آمده است که تصميمات قضايی بايد هم مستدل باشند 

و هم مستند. مستند يعنی به يک رکن قانونی يا مقررات استناد شود. رای بايد مستدل 

مرسوم است   هيچ اعتباری ندارد. در محيط اداری کمتر  هم باشد. اگر رای مستدل نباشد

کنند  ولی اين نظرات هم بايد مستند  که تصميمات مستدل باشد. اگرچه استدلال نمی

  نامه باشد. برای مثال بايد بنويسند به استناد فلان آيين نامه يا فلان مصوبه چنين گواهی

چاپ شده  های مخصوص اين مستندات ها هم در فرم ای صادر شده است. برخی وقت

گيرندگان   گيرد معمولا بايد استنادش را بنويسد چون تصميم می کسی که تصميم .است

اختيارات شخصی شان با اختيارات قانونی شان فرق دارد. اختيارات شخصی شان مربوط 

در حالی که اختيارات   شود که موضوع علم اداره است به لياقت و شايستگی شان می

   قانون ديوان محاسبات و.... یاساس؛ مثل قانون  کند قانونی شان را قانون معين می

قانونی بودن: قانونی بودن بدان معناست که تصميماتی که از مراجع صادر می شود هم 

به لحاظ شکلی و هم ماهوی مطابق قانون باشند.قانون مداری در تصميمات اداری بدان 

سط معناست که: تمامی تصميمات اداری بايد بر اساس قاعده ای کلی باشد که از پيش تو
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قانون گذار يا مقام واجد صلاحيت تثبيت شده باشد. در حقيقت در اين جا اصل قانونی 

بودن هم در معنای ايجابی خودش يعنی داشتن اجازه ومبنای قانونی مدنظر است و هم 

در معنای سلبی خودش يعنی عدم تخلف از قانون و همچنين اقدام در حدود صلاحيت 

 ه. های قانونی واگذار شده به ادار

منابعی که به عنوان اصل قانونمداری در تصميمات اداری در کشور ايران مطرح می 

 شوند از اين قرارند:

الف. قانون اساسی: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران اصول بسياری در اعمال 

به  173 156 170اصل قانونمداری مورد استناد قرار می گيرند.در قانون اساسی اصول 

قانونمداری در نظام اداری کشورمان اختصاص دارد.ولی در اين ميان اصل  اعمال اصل

جايگاهی خاص دارد.به موجب اين اصل  به عنوان مبنای قانون گذاری تصميم های  138

اداری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران تصويب نامه ها آيين نامه ها و بخش نامه 

الف باشند.از اين رو می توان چنين استنباط کرد های اداری نبايد بامتن و روح قانون مخ

که قانون اساسی مفهومی موسع از قانون مداری را مدنظر دارد  زيرا به متن قوانين اکتفاء 

 قوانين را نيز نقض اصل قانونمداری برشمرده است.  "روح و غايت "نکرده و مغايرت با 

و مقررات اجرايی از قبيل  ب. منبع ديگر در اعمال اصل قانونمداری  قوانين عادی

تصويب نامه ها  آيين نامه ها و بخش نامه ها هستند که اعمال اداری نبايد با هنجارهای 

مندرج در آن ها نيز تعارضی داشته باشند. البته مقررات اجرايی نيز به نوبه ی خود 

ه مشمول اصل قانون مداری هستند. بدين معنا که نبايد با قوانين عادی تعارض داشت

 138باشند و برای سهولت در اجرای آن قوانين وضع شوند. در اين مقوله   براساس اصل 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران   نظارت بر سازگاری مقررات اجرايی مافوق با قوانين 

بر عهده ی رئيس مجلس شورای اسلامی و نظارت بر سازگاری مقررات اداری با قوانين 

اداری است. البته مقررات اجرايی با قواعد شرعی نيز نبايد تعارض برعهده ی ديوان عالت 

داشته باشند که رسيدگی بدين امر نيز در صلاحيت ديوان عدالت اداری است وديوان   با 

 کسب نظر شورای نگهبان در اين خصوص تصميم مقتضی را اتخاذ می نمايد.

ن عدالت اداری است که ج. منبع ديگر آرای وحدت رويه ی ديوان عالی کشور و ديوا

 (113-85: 1388دررسيدگی به دعاوی اداری به کار می آيد. )ويژه  
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. اصل عطف به ماسبق نشدن تصميمات در هر دو حوزه:تصميمات اداری همانند 2

 تصميمات قضايی اثرشان نسبت به آينده است.

 . اصل حق استماع:حق استماع يعنی شنيده شدن نظرات و استدلال های اشخاص3

 ذی نفع. 

اشخاصی که تصميمات و اقدامات اداری برحقوق و آزادی ها و منافع آن ها تاثير 

حق دارند پيشنهادها و استدلال های خود را عرضه کنند و برحسب  نامناسب دارد 

مورد مدارک و اسنادی را ارائه دهند که بايستی از سوی مقام اداری مورد توجه قرار 

بايستی در مهلت و زمان مناسب و به شيوه مناسب از  گيرند.همچنين اشخاص ذی نفع

 داشتن چنين حقی آگاه و مطلع شوند.

  "حرف طرف ديگر راهم گوش کن ". اصل حق دفاع:  بر مبنای ايده ی کامن لايی 4
مقام   "يک طرفه به قاضی رفتن "يا همان ممنوعيت     "حرف دوطرف را شنيدن "يا  

هرتصميمی که بر حقوق   منافع و امتيازات يک فرد يا اداری مکلف است پيش از اتخاذ 

افراد تاثير نامطلوب می گذارد  فرصت استماع نظرات و سخنان وی و امکان دفاع کافی از 

خود را برای آن ها فراهم نمايد. حق دفاع   مستلزم آن است که ذينفع   امکان دسترسی 

و موضوع به موقع به او اعلام و به سوابق و مدارک مبنای تصميم گيری را داشته باشد 

اخطار شده باشد. حق دفاع متضمن حق ها و امتيازات ديگری است که از لوازم اين حق 

 به شمار می روند.

: اصل تناظر حکم ب دعوا يا احراز ابلاغ صحيح وقت()حضور وکلای اصحا. اصل تناظر5

ی نمی باشد خود آن می کند که وکلای اصحاب دعوايا در مواردی که تعيين وکيل الزام

ها بايد از وقت دادرسی آگاه شوند. در رعايت اصل تناظربايد به هريک از اصحاب دعوا 

فرصت و امکان داده شود که از يک سو ادعاها   ادله و استدلال های خود را مطرح کنند 

و از سوی ديگر از ادعاها و استدلال های رقيب آگاه شده و به آن ها پاسخ دهند. 

 (78 جلد دوم:1389)شمس 

قانون اساسی ايران حق دادخواهی را مطرح می کند.  24. اصل حق دادخواهی: اصل 6

علی  34قابليت اين را دارد که به دادگاه های اداری هم تصری دهيم. اصل  34اصل 

قانون ديوان عدالت اداری از واژه دادگاه اداری  13ماده  2الاطلاق گفته دادگاه و در بند 

ده است و گفته است اعتراض به آرای دادگاه های اداری و کميسيون های استفاده کر
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شهرداری و غيره در صلاحيت ديوان عدالتاداری است. اين نشان می دهد که قانون گذار 

ايران مراجع را در دادگاه اداری می داند و از واژه دادگاه هم استفاده کرده است وقتی که 

ها و منافع يک شخ  تاثير نامطلوب دارد   به تصميمی اداری که بر حقوق  آزادی 

  در متن تصميم اداری بايستی فرصت جبران وامکان صورت مکتوب اعلام می شود

 دادخواهی با ذکر مهلت های قانونی قيد و اعلام شود.

 می باشد. . اصل لزوم امکان تجديد نظر خواهی: اين اصل در مورد هر دو تصميم مشترک7

منع جانبداری:بی طرفی مقام تصميم گيرنده در موضوع تصميم . اصل بی طرفی يا 8

          هيچ کس "يا   "هيچ کس نمی تواند قاضی اعمال خود باشد"بر مبنای ايده ی  

ممنوعيت تصميم  "نمی تواند در مورد موضوعی که در آن منفعتی دارد  قضاوت کند

يا دوستی ها يا نفع مالی  گيری از سوی اشخاصی که به دليل قرايت های نسبی يا سببی

يا گرايش خاص سياسی و جناحی بيم جانبداری  غرض ورزی و پيش داوری آن ها وجود 

دارد. در حقيقت موارد رد دادرس و رد شکايت در تصميمات قضايی و تصميمات اداری را 

 (70: 1389از مواردی می توان مطرح کرد که در ذيل اين مبحث بحث می شود. )هداوند 

ل ممنوعيت سوء استفاده از اختيارات: اين اصل ذيل اصل بی طرفی يا منع . اص9

جانبداری مطرح می شود. هريک از مقامات از اختيارات و صلاحيت های تخييری خود 

فقط بايد در جهت هدفی که آن اختيارات بخاطر تحقق آن هدف به آن ها واگذار شده 

اختياری در مسير اهداف ديگری که است  استفاده نمايد. به کار گيری صلاحيت های 

مدنظر مقنن نيستند يا در جهت منافع شخصی يا سياسی يا تحقق يک هدف پنهانی  

 (70ممنوع بوده و موجب ابطال تصميمات متخذه می باشد. )همان:

. اصل برابری و عدم تبعيض: برابری در مقابل قانون  برابری در استفاده از خدمات 10

بل هزينه ها و مس وليت های عمومی  ممنوعيت تبعيض بر مبنای عمومی  برابری در تق

جنسيت  مذهب  باورها وگرايش های سياسی و فکری  قوميت  نژاد  طبقه اجتماعی و 

 (69غيره. )همان:

 

 :آئین های دادرسی مشترك -ب 

 . در هر دو حوزه صادر کننده رای و مامور بايد دارای اهليت و قصد و رضا باشد.1

 الاجرا گذاشتن تصيمات اداری مثل قوانين موجب نسخ آن ها نيست. . موقوف2
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 . ورود ثالث3

 . جلب ثالث4

 . شنيدن گواهی گواهان5

 . موارد رد دادرس6

 . موارد رد شکايت7

 . شيوه ی ابلاغ اوراق و شيوه ابلاغ دادخواست و جواب آن8

 . نحوه ی طرح دعوا از هردو که با تقديم دادخواست شروع می شود9

. تصميمات اداری مانند تصميمات قضايی از يک سری تشريفات بهره مند هستند. در 10

اصل وجود تشريفات بحثی نيست. عدم تشريفات در تصميمات قضايی منجر به ابطال 

تصميمات متخذه در مراجع قضايی بالاتر می شود. مثلا کسری در اسناد و ضمايم 

يف مهم ديوان عدالت اداری هم نظارت بر دادخواست موجب ابطال می شود. يکی از وظا

تصميمات اداری است تا مبادا مقام تصميم گيرنده از حدود اختيارات قانونی خود تجاوز 

کند. در چنين شرايطی شعبه رسيدگی کننده به دادخواست   تصميم متخذه را به دليل 

 تجاوز از اختيار نقض و باطل اعلام می کند.

فات اداری: تصميم گرفته شده در حد اختيارات قانونی اثر حقوقی عدم رعايت تشري

معتبر است ولی چنانچه تصميم خارج از اختيار صورت گرفته باشد اين تصميمات يا 

باطلند يا توسط خود دستگاه اداری قابل تجديدنظرند يا به وسيله مراجع قضايی به 

 خصوص ديوان عدالت اداری قابل ابطالند.

ی: طرح شکايت در ديوان عدالت اداری از تصميمات اداری . تعليق عمليات اجراي11

همانند حوزه ی تصميمات قضايی موجب تعليق اجرا يا تعويض تصميمات و اقدامات مورد 

قانون ديوان عدالت  15 18 19شکايت نيست. ليکن به موجب الحاق پنج تبصره به ماده

مراجع مصرح در ماده   در مواردی که اجرای تصميمات و اقدامات 1372اداری مصوب 

اين قانون بنا به اعلام شاکی ضمن تقديم دادخواست تقديمی موجب ورود خسارت  11

بگردد  در صورت احراز موضوع  شعبه می تواند دستور موقت مبنی بر توقيف عمليات 

 اجرايی تا تعيين قطعييت صادر نمايد  مگر در مواردی که در قانون مستثنی شده باشد.
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 وت ها:بخش دوم تفا

 اصول :-الف 

تصميمات اداری و قضايی به رغم شباهت هايی که دارند دارای تفاوت های زيادی هم 

 می باشند که عمده ی اين تفاوت ها ناشی از ساختار و ماهيت اين تصميمات می باشد.

در رسيدگی های قضايی قاضی در پی اجرای  اولاً . تمايز اين دو حوزه در اهداف:1

قيقت است و از اين مجرا می خواهد حکم قانون را بر مصداق مشخصی عدالت و کشف ح

اعمال نمايد  اما اداره و مقام اداری مس ول تامين نظم عمومی و ارائه ی خدمات همگانی 

 است.

قانون هدف مقام قضايی است و قاضی تابع محض قانون است. قاضی از طريق  ثانياً

فصل دعوا می پردازد. اين در حالی است که انطباق حکم با موضوع به صدور حکم و حل و

قانون برای مقام اداری و چهارچوب فعاليت و وسيله عمل است و هدف نهايی اداره تامين 

 نفع عمومی است.

. تمايز اين دو حوزه در نوع اين تصميمات: تصميمات اداری شخصی از نوع ابطال و 2

 ز نوع تصميمات آئين نامه و بخشنامه و...لغو پروانه و ... می باشند و تصميمات اداری نوعی ا

 باشند. می باشد اما تصميمات قضايی در غالب حکم و قرار ودر مواردی تصميمات حسبی می

. تمايز اين دو حوزه در ماهيت اين تصميمات: ايقاع يک عمل حقوقی است که که 3

ه دخالت ناشی از اراده و قصد انشای يک طرف است  يعنی در تکوين آن فقط يک اراد

دارد اما عقد يک عمل حقوقی است که ناشی ازتوافق دو اراده و يا به اصطلاح حقوقی دو 

طرف است که هرکدام از آن ها مقاصد جداگانه ای دارند  به گونه ای که تعهد يک طرف  

علت تعهد طرف ديگر است. امروزه در حقوق معاصر  بر اثر تحولات اجتماعی  اعمال يک 

( به طور وسيعی کاربرد پيدا کرده است. در حقوق خصوصی چون برابری جانبه )ايقاعات

حاکميت اراده افراد اصل است و اراده ی کسی به تنهايی نمی تواند الزام و تکليفی عليه 

ديگری به وجود بياورد. بنابراين اساس روابط حقوقی زندگی اجتماعی بر عقد و قرارداد 

فسخ و ابراء و...(. اما در حقوق عمومی به  طلاق  است و ايقاعات فوق العاده کمند )مثل

ويژه حقوق اداری  با توجه به حاکميتی که دولت دارد  در روابط حقوقی  اصل بر اعمال و 

تصميمات يک جانبه يعنی ايقاع استوار شده است؛ به اين ترتيب که مقامات اداری و 
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رند و اعمالی انجام می اجرايی در حدود وظايف و صلاحيت های خود  تصميماتی می گي

دهند که اصولا نيازی با توافق با افراد ندارد و برای آن ها ايجاد حق و تکليف می نمايد. 

در حقيقت در تصميمات قضايی اصل بر اراده دو طرف است و با اراده ی يک طرفه مگر 

اده در موارد استثنايی تصميم معتبرو صحيح نمی باشد ولی در تصميمات اداری اصل بر ار

ی يک طرفه ی دولت است. اين تمايز را می توان به نوعی مهم ترين تمايز اين دو حوزه 

 دانست که به دنبال خودش تمايزات ديگری را در اين دو حوزه به بار می آورد.

. تصميمات اداری لازم الاجراء هستند وافراد نمی توانند از اجرای تصميمات اداری 4

است که در حقوق عمومی برای دولت شناخته شده است.  استنکاف کنند و اين امتيازی

در حالی که در تصميمات قضايی احکامشان به دو نوع لازم الاجراء و غير لازم الاجراء 

تقسيم می شوند. حکم لازم الجراء حکمی است که چنانچه محکوم عليه بدان عمل نکند 

ممکن می شود.حکم غير  به درخواست محکوم له اجرای مفاد حکم از طريق مامور اجراء

 لازم الاجراء مقابل آ ن است.

. دولت زمانی که برای اجرای تصميمات اداری از طرف قوه ی مقننه  ضمانت اجرای 5

لازم پيش بينی نشده و يا اگرهم پيش بينی شده کافی نبوده باشد و يا اجرای قانون و 

د بدون مراجعه به تصميمات اداری   از لحاظ حفظ نظم عمومی ضروری باشد حق دار

دادگاه تصميمات لازم الاجراء را اتخاذ کند و آن ها را به اجراء  درآورد. علت اعطای چنين 

امتيازی به دولت آن است که دولت عهده دار و مس ول اجرای قوانين است و پذيرفتنی 

نيست که اجرای قانون و در نتيجه  اجرای تصميماتی که از طرف مقامات عمومی برای 

ای قانون اتخاذ می شود  به علت نبودن ضمانت اجرای لازم و کافی دچار وقفه شود. اجر

ری است. اين اختيار ار دولت استثنايی و در موارد ضروهمان طور که اشاره شد اين اختي

در حقوق عمومی مخالف با اصول متداول در حقوق خصوصی است؛ زيرا در روابط 

کنند بلکه مکلفند قبلا به دادگاه مراجعه  خصوصی فراد حق ندارند شخصا احقاق حق

کنند و ادعای خود را به ثبت برسانند و پس از صدور حکم هم بايد تقاضای صدور اجرائيه 

نمايند تا حکم دادگاه با تشريفات خاصی به وسيله ی ماموران دولت به اجرا گذاشته  

 (284: 1387شود. )طباطبايی موتمنی 

ه اندازه ی مقام اداری از آزادی عمل برخوردار نيست و . قاضی در تصميمات قضايی ب6

علی القاعده وقتی وارد عمل می شود که شکايت يا در خواستی برای رسيدگی صورت 
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گرفته باشد در حالی که مقام اداری در مورد تصميمات اداری تنها محدود به درخواست 

يعنی مداخله کند. شهروندان نيز افراد نيست بلکه می تواند راسا بدون درخواست 

تصميمات قضايی بايد حتما درخواستی برای رسيدگی به آن ها باشد ولی در تصميمات 

اداری ممکن است راسا توسط دادگاه اتخاذ شود؛ مثل دستور جلسه دادرسی و نظاير آن و 

يا ممکن است به درخواست يکی از طرفين دعوا ويا هردوی آن ها صادر شود مانند معاينه 

 ت محلی ارجاع امر به هيات کارشناسی و....و تحقيقا

. قاضی برای رسيدگی به تصميمات اداری در ديوان عدالت اداری نسبت به قاضی 7

برای رسيدگی به تصميمات قضايی  برای کشف و احراز حقيقت از اختيارات نسبتا 

گسترده ای برخوردار است و به اصطلاح حقوقی رسيدگی ديوان عدالت اداری جنبه ی 

فتيشی دارد و قاضی می تواند در حدود قانون برای کشف حقيقت هرگونه تحقيقی را که ت

لازم بداند انجام دهد و نيز می تواند سوابق و اسناد و مدارکی را که در واحدهای دولتی 

موسسات و سازمان ها ست مطالعه و بررسی کند.در حالی که رسيدگی به تصميمات 

ختيارات قاضی نسبت به قاضی و مامور در رسيدگی قضايی برای کشف حقيقت است و ا

 های اداری کم تر می باشد.

. قاضی در تصميمات قضايی به شکايت يا درخواستی که برای رسيدگی صورت 8

گرفته باشد محدود به خواسته است و نمی تواند به بيش از آن رای دهد ولی مقام اداری 

 بيش از خواسته را مورد حکم قرار دهد. در مورد تصميمات اداری برخلاف قاضی می تواند

. تصميمات اداری برخلاف تصميمات قضايی به خاطر نداشتن وجه قضايی و دارا 9

بودن وجه اداری قابل تفويض به کارمندان اداری نيز هستند. همان طور که در بسياری از 

ستورات لازم را موارد مديران دفاتر براساس اختياراتی که دادگاه به آن ها تفويض نموده  د

صادر می کنند  مانند موافقت يا دادن رونوشت و فتوکپی. اما تصميمات قضايی قابل 

 تفويض نمی باشد.

. تصميمات اداری قاطع دعوانيستند بلکه فقط ازمقدمات امررسيدگی دادگاه آسان 10

کننده دادرسی هستند  درحالی که تصميمات قضايی احکام دادگاه ها چون وارد در 

 (218: 1380ت دعوا می شوند  قاطع دعوامی باشند. )واحدی ماهي
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در حقيقت چنانچه تصميمات قضايی در غالب حکم ويا قرارهای نهايی باشد مربوط به 

ماهيت دعوا می باشند و قاطع دعوا می باشند اما تصميمات اداری نه مربوط به ماهيت 

 دعوا می باشند و نه قاطع دعوا هستند.

تکليف به بيان دلايل:در نظام حقوقی ايران به اين اصل در اصل  . تفاوت در اصل11

احکام دادگاه ها بايد "قانون اساسی ايران پرداخته شده است.مطابق اين اصل  166

. در  "مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است
توجه خوبی نشان  1سيدگی قضايینظام حقوقی ايران به اصل بيان دلايل در عرصه ی ر

داده شده است اما در ساحت تصميم گيری های اداری خالی از هرگونه الزام حقوقی عام 

می باشد. رويه ی قضايی ديوان عدالت اداری نيز در تصميمات اداری اگرچه در چند رای 

ها  معدود به ارزش آن اعتراف کرده است اما اين رويه قضايی عمدتا مربوط به دادگاه

ومراجع اختصاصی اداری است و نه مقامات اداری در تصميم گيری های اداری؛ به علاوه 

آن که هنوز قاعده ای محکم و شناخته شده در اين باره خلق نکرده است. در حقيقت 

رويه ی ديوان عدالت اداری در مورد تصميمات اداری اصل تکليف به بيان دلايل و مبانی 

مورد شناسايی قرار گرفته است.   "مستند و مستدل بودن" تصميم عموما تحت عنوان 

به اين اصل   "اتخاذ ملاک موجه"ديوان عدالت اداری تحت عناوين مختلفی از جمله  

 پرداخته است.

در همه دادگاه ها طرفين "قانون اساسی مقرر می دارد:  35. اصل وکالت: اصل 12

اگر توانايی انتخاب وکيل را نداشته دعوی حق دارند برای خود وکيل انتخاب نمايند و 

 "باشند بايد برای آن ها امکانات تعيين وکيل فراهم گردد.
قانون اصلاح پاره ای از قوانين 33و  32وکالت در تصميمات قضايی :به موجب مواد 

  در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام می نمايد  1356دادگستری مصوب خرداد ماه 

از دعاوی حقوقی و نيز شکايت از آرا و دفاع از آن ها در دادگاه اقامه ی تمام يا بعضی 

های دادگستری   علی القاعده با دخالت وکيل دادگستری خواهد بود. از سوی ديگر  به 

                                                           
 قانون اساسی. 166. اصل 4
 آيين دادرسی ديوان عدالت اداری. 6. بند الف ماده ی 5
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  تظاهر به وکالت و همچنين مداخله ی 1375  مصوب  "قانون وکالت" 55موجب ماده 

ل وکالت دادگستری   به قيد اشخاصی که پروانه ی وکالت دادگستری ندارند در عم

 مجازات ممنوع شده است.
سال در اجرای قانون اصلاح پاره ای از قوانين دادگستری  در خرداد ماه  28پس از 
آن اصلاح گرديد. به موجب اين آيين  1  آيين نامه مربوط تصويب و سپس ماده ی 1384

ده ميليون ريال و يا  نامه  جز در مواردی مانند دعاوی مالی که ارزش خواسته حداکثر
خواسته ی دعوا  مطالبه ی وجه کمتر از پنجاه ميليون ريال باشد و...  اقامه ی دعوای 
مدنی و حقوقی و نيز شکايت از آرا و دفاع از آن ها در دادگاه های دادگستری با دخالت 

. قانون برنامه ی سوم توسعه خواهد بود 187وکيل دادگستری يا مشاوران حقوقی ماده ی 
البته دولت   دارندگان رتبه ی قضايی  وکلای دادگستری و مشاورين حقوقی و فارغ 
التحصيلان رشته ی حقوق  در دعاوی راجع به خود  ملزم به داشتن وکيل نمی باشند. 

 (114: 1389)شمس جلد اول 
وکالت در تصميمات اداری: داشتن وکيل در ديوان عدالت اداری اختياری است و 

می توانند برای طرح شکايت يا دفاع از شکايتی که به ديوان ارجاع شده طرفين دعوی 
است  شخصا اقدام و يا وکيلی از طرف خود معين ويا معرفی می کنند. بر طبق آيين نامه 

 1دادرسی ديوان  وکيل بايد از بين وکلای رسمی دادگستری انتخاب و معرفی شود. 

د وکيل خود را از ميان وکلای مطابق ماده ی مذکور شاکی باي 1368تا سال 
دادگستری انتخاب می کرد ليکن هي ت عمومی ديوان با استعلام از فقهای شورای نگهبان 

مطابق اين رای امروزه شاکی از   2آن را مغاير موازين شرع تشخي  داد و ابطال کرد. 

ل تصميمات اداری می تواند وکيل خود را از غير وکلای دادگستری انتخاب کند. وکي
مکلف است در لايحه ی شکوائيه دفاعی که به ديوان تقديم می کند  تمام مطالب و 
اظهارات موثر در شکايت را بنويسد و دلايل و مدارک لازم را به آن ضميمه کند به گونه 

 ای که به لايحه ی مجدد نياز نباشد.

                                                           
 

 .6/8/1368رای وحدت رويه مورخ .6
 قانون ديوان عدالت اداری. 13.تبصره ماده 7
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ی بداند چنانچه ديوان عدالت اداری در حوزه ی تصميمات اداری توضيح وکيل را ضرور
و از او دعوت کند  وکيل بايد بدون هيچ عذری برای ادای توضيح در ديوان حاضر شود  و 
چنانچه حضور او به هر دليلی مقدور نباشد  بايد مراتب را به آگاهی موکل خود برساند؛ به 
طوری که موکل بتواند در همان جلسه برای ادای توضيح حاضر شود و يا وکيل ديگری به 

 افتد. معذور معرفی کند. در هر صورت رسيدگی ديوان از اين حيث به تاخير نمیجای وکيل 

 

 آئین دادرسی: -ب 

قانون  165. در تصميمات قضايی دادرسی دادگاه ها به صورت علنی است.طبق اصل 1

اساسی اصل بر علنی بودن محاکمات و بلامانع بودن حضور افراد است. ولی در سه دسته 

جلسات محاکمه را به تشخي  دادگاه مجاز اعلام نموده که عبارتند از موارد سری بودن 

. در صورتی که علنی بودن 2.اگر علنی بودن محاکمه منافی عفت عمومی باشد.  1از:

. چنانچه در دعاوی خصوصی طرفين دعوا تقاضا 3محاکمه مخالف نظم عمومی باشد. 

 نمايند که محاکمه علنی نباشد.

احتا سری بودن دادرسی در اين سه مورد را به تشخي  قانون اساسی صر 165اصل 

دادگاه واگذار کرده است اما دادرسی از تصميمات اداری در ديوان عدالت اداری اصولا 

غيرعلنی بدان معناست که دادرسی بدون حضور تماشاچی صورت  غيرعلنی وکتبی است.

.کتبی نيز  1ا ندارد می گيرد و پيش از رسيدگی کامل و ثبوت تخلف حق درج و نشر آن ر

بدان معناست که دادرسی به طريقه ی عادی است نه اختصاری و لذا اصحاب دعوی 

مکلفند نظرات و دلايل خود را کتبا به صورت دادخواست و لوايح تقدديم کنند.مذاکرات 

شفاهی فقط در صورتی ممکن است که ديوان از نظر توضيح نکات مبهم دادخواست و 

 تشخي  دهد. لوايح آن را ضروری

. تفاوت اين دو حوزه در شکايت از تصميماتشان:از تصميمات قضايی با رعايت اصول 2

دادرسی و مواعد تعيين شده در قانون آيين دادرسی چنانچه قابل شکايت باشند در 

 دادگاه تجديدنظر قابل پيگيريند.

شد. نوع شکايت ازتصميمات اداری در دادگاه ديوان عدالت اداری قابل مطرح می با

تصميم گيری ديوان عدالت اداری در برابر شکايت شاکی:قاضی اداری نمی تواند به جای 
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اداره يا سازمان اداری تصميم بگيرد زيرا وظيفه ی او قضاوت و داوری است نه مداخله در 

 کار اداری واجرايی.

 به موجب قاعده ای که در حقوق عمومی شناخته شده است ؛ قوای مقننه   مجريه و

قضائيه از يک ديگر مستقلند و حق مداخله در کار يک ديگر را ندارند. قاضی اداری 

چنانچه تشخي  دهد که حق با شاکی است می تواند برحسب اين که موضوع شکايت 

 ابطال يک تصميم اداری باشد و يا مطالبه ی يک خسارت   اقدامات زير را به عمل آورد :

  تصميم ويا عمل اداری را برخلاف قانون تشخي  . در شق اول  چنانچه قاضی اداری1

دهد  بر لغو تصميم يا عمل اداری مورد شکايت رای صادر خواهد کرد. يعنی با لغو آن 

تصميم وعمل اداری چنين فرض می شود که آن تصميم يا عمل اداری هرگز وجود 

 نداشته و از نظر حقوقی هيچ آثاری را به بار نياورده است.

لغو و ابطال آن شامل حال همه  1اری جنبه ی عام و عينی داشته باشد اگر تصميم اد

ی افراد خواهد بود و در اين  صورت   همه می توانند به آن استناد کنند ؛ برای مثال اگر 

کسی به قانونی بودن و يا خلاف شرع بودن آيين نامه ای معترض باشد و ديوان به نفع او 

افراد نيز از حکم ديوان منتفع می شوند  يعنی از  حکم کند نه تنها شاکی بلکه ساير

نامه ها و تصويب  شمول آيين نامه ملغی شده خارج خواهند شد.به دليل اهميت آيين

؛ در رسيدگی به شکايت آن ها قانون گذار دقت بيشتری را لازم دانسته و نامه های اداری

گهبان يا هي ت عمومی ديوان را موظف می کند که برحسب مورد  شکايت را به شورای ن

 ديوان ارجاع دهد.

. در شق دوم که موضوع شکايت مطالبه خسارت از اداره است چنانچه ديوان به آن 2

رسيدگی کند و آن را مورد تاييد قرار دهد تعيين ميزان خسارت با دادگاه های عمومی 

 دادگستری خواهد بود.

تعيين "ن باره می گويد : قانون ديوان عدالت اداری در اي 11ماده ی  1تبصره ی 

ميزان خسارت وارده از ناحيه ی موسسات و اشخاص مذکور در بندهای يک و دو اين 

 "ماده پس از تصديق ديوان به عهده ی دادگاه های عمومی است.

                                                           
 .مانند بخشنامه يا آيين نامه8�
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در هرحال تعيين ميزان خسارت به وسيله ی دادگاه های عمومی عدم اعتماد قانون 

چرا دادگاهی که به اصل مس وليت رسيدگی و گذار رانشان می دهد و معلوم نيست 

درباره آن اظهارنظر رسمی می کند نبايد ميزان خسارت را هم معين کند؛ جز اين که اين 

عمل موجب می شود که تشريفات رسيدگی به شکايت و جبران زيان طولانی تر و شاکی 

 از اجرای عدالت مايوس شود.

 اداری:. تجديدنظر از تصميمات قضايی و تصميمات 3

الف. موارد تجديدنظروهيات تجديدنظرازتصميمات اداری: آراءشعب ديوان به درخواست 

يکی از طرفين يا قائم مقام يا وکيل يا نماينده ی قانونی آنان قابل تجديدنظر است. مهلت 

روزوبرای اشخاص مقيم خارج از کشور  20درخواست تجديدنظر برای اشخاص مقيم ايران 

لاغ خواهد بود. به منظورتجديدنظردرآرای شعب بدوی ديوان تعداد پنج ماه ازتاريخ اب 2

شعبه تجديدنظر  که هرشعبه مرکب از يک رئيس ودومستشاراست تشکيل می گردد. 

افزايش شعب تجديدنظر به پيشنهاد رئيس کل ديوان و تصويب رئيس قوه ی قضائيه 

 اشد.خواهدبود. رئيس کل ديوان رئيس شعبه ی اول تجديدنظر می ب

روسا ومستشاران از بين قضات ديوان که  حداقل دو سال سابقه ی خدمت قضايی در 

ديوان داشته باشند منصوب می شوند. شعبه ی تجديدنظربا حضور حداقل دو عضو 

رسميت دارد و رای اکثريت به وسيله رئيس يا يکی از اعضا انشاء می گردد. قطعيت يا 

رجع تجديدنظر  بايد در پايان حکم ديوان قيد قابل تجديدنظر بودن حکم و مهلت و م

شود. مقصود از تجديدنظر شکلی  تشخي  امر است که آيا رای مورد تجديدنظر مطابق 

 با قانون صادر شده است يا نه؟

دادخواست تجديدنظر بايد به دفتر شعبه صادرکننده رای مورد تجديدنظر داده شود و 

ديوان ظرف دو روز نسبت به اابلاغ آن به دفتر مزبور مکلف است طبق آيين دادرسی 

طرف شکايت اقدام و نتيجه را ضمن گزارش همراه با پرونده ی مربوط نزد رئيس کل 

ديوان ارسال کند.چنانچه شعبه ی تجديدنظر  برای اتخاذ تصميم خود انجام تحقيقات يا 

اجرای آن را به  اخذ توضيحاتی از طرفين يا ملاحظه اسناد و مدارکی را لازم بداند  دستور

م لازم و تکميل پرونده  شعبه صادرکننده رای بدوی می دهد و شعبه ی مزبور پس از اقدا

نتيجه را به شعبه ی تجديدنظراعاده می کند. شعبه ی تجديدنظر پس از بررسی 

وملاحظه ی اقدامات به عمل آمده  با اعلام ختم رسيدگی چنانچه رای بدوی را مطابق با 
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قانون تشخي  داد  آن راابرام  وگرنه رای مقتضی برطبق قانون صادر می کند و يکی از 

کثريت  حکم را انشاء خواهد کرد. رای اکثريت اين شعبه قطعی است و رای اعضای ا

صادره به صورت دادنامه تهيه و پس از امضای رئيس ديوان يا قائم مقام او و مهر ديوان به 

 طرفين ابلاغ می گردد.

 

    گفتار سوم: تصمیمات قضایی و اداری در حقوق مطبوعات ایران:  

 :تبوعاماهیت قانونی مط بخش اول:

 ماهیت مطبوعات: -الف 

نظريه ذاتی بودن رسالت مطبوعات مربوط می شود به نگرشی که در قرن بيستم نسبت به 

بدون گرايش  آزادی بيان مطرح شد.در آن زمان خبرگذاری ها دريافتند که ارائه مطالب 

عداد خاص و اظهارنظرهای شخصی نه تنها از نظر مخابراتی ارزان تر تمام می شود بلکه ت

 sibert, Peterson and بيشتری از مخاطبان را می تواند تحت پوشش قرار دهد

schramm , 1965: 60) ).  : اعلاميه ی ماهيت مطبوعات در حقوق بين الملل

با آن که دارای ضمانت اجرای حقوقی نيست ولی دارای ضمانت  1جهانی حقوق بشر

زادی گردش اطلاعات به صراحت مطرح اين اعلاميه آ 19اجرای اخلاقی می باشد.در ماده 

شده است و بر آزادی همه ابنای بشر در کسب اطلاعات و افکار در اخذ و انتشار آن تاکيد 

اعلاميه ی مزبور به حق احترام نسبت به حريم خصوصی و  12شده است . اما ماده 

نين در همچ حمايت قانونی از افراد در برابر مداخلات و حملات خودسرانه صراحت دارد.

اعلاميه ی جهانی حقوق بشر اشخاص را در بهره مندی از حقوق و آزادی  29ماده  2بند 

فردی  تابع محدوديت های قانونی ناظربه رعايت حقوق و آزادی های ديگران و های 

 مقتضيات صحيح اخلاق و نظم عمومی و رفاه عمومی دانسته است.

                                                           
9 . Universal   Declaration   of   Human       

سازمان ملل متحد. مجمع عمومی  1947دسامبر  10مصوب   
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ميثاق بين المللی مدنی و اعلاميه  19ماده  2اصل حق آزادی اطلاعات در بند همچنين 

محدوديت های  20و ماده  19ماده  3. اما بلافاصله در بند پذيرفته شده است 1سياسی

 اين حق را بيان می کند.

ازلحاظ حقوقی موضوعات حقوقی يا در دسته ی  .ماهيت مطبوعات در حقوق ايران:2

ومی )روابط اشخاص با يا درحوزه ی عم )روابط اشخاص با يک ديگر( حوزه ی خصوصی

قرار می گيرند.هرکدام از اين حوزه ها دارای يک سری ويژگی ها هستند که آن ها  دولت(

مثلا در حوزه ی عمومی اصل برآمرانه بودن هنجارهايش  را از هم ديگر متمايز ميکند؛

هست وهمچنين اصل بر نظارت و عدم صلاحيت افراد هست اما در حوزه ی خصوصی 

بودن هنجارها است و آمرانه بودن هنجارها استثنا است وهمچنين اصل  اصل برتفسيری

اماعلاوه بر اين  می باشد. بر فقدان نظارت و اصل بر اهليت افراد در اين حوزه

حوزه ی ميانی در حقيقت  دوحوزه حوزه ی ديگری به نام حوزه ی ميانی وجود دارد.

ر اين حوزه قرار می گيرند .اما رابطه ی خصوصی ميان افراد عمومی است.مطبوعات هم د

بلکه  بايد توجه داشت که اين حوزه نه کاملا خصوصی است و نه کاملا عمومی است.

با اين حال در هر جامعه ای با توجه به  چيزی ميان حوزه ی خصوصی و عمومی است.

هنجارها و ارزش هايش مطبوعات يا بيشتر به سمت حوزه ی خصوصی و يا بيشتر به 

در حوزه مطبوعات محور اصلی بحث بر روی دو نقطه  ی عمومی رفته اند.سمت حوزه 

است يکی آزادی بيان که به نوعی آزادی مطبوعات را در بر دارد و ديگری نظم 

مطبوعات را به سمت حوزه ی خصوصی و حفظ نظم  عمومی.آزادی کامل مطبوعات  

بر عدم صلاحيت مگر عمومی به وسيله مطبوعات يعنی همان نظارت کامل دولت و اصل 

مطبوعات را به سمت حوزه ی عمومی می کشاند.با بررسی  آن که صلاحيت احراز شود 

اجمالی قانون مطبوعات کشورمان و ملاحظه مواردی همچون نظام مجوزدهی برای 

نظارت پيشينی و پسينی بر مطبوعاتمان وموارد ديگر از اين قبيل به اين  مطبوعات 

 عات در کشور ما بيشتر به سمت حوزه ی عمومی رفته اند؛نتيجه می رسيم که مطبو

                                                           
10. International Covenant on Civil and Political Rights  

 مجمع عمومی سازمان ملل متحد 1966دسامبر  16مصوب 
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هرچند که رگه های کمرنگی از حوزه ی خصوصی مانند حق پاسخ در قانون مطبوعات به 

 .چشم می خورد

 

 تعریف مطبوعات: -ب 

از نظر تاريخی در بين سابقه تعريف مطبوعات در قوانين ايران: در حقوق ايران  -الف 

نخستين قانون که تعريفی از   اکنون در کشور ما تصويب شده است قوانين مطبوعاتی که ت

بوده و قوانين  15/11/1331ارائه می دهد  لايحه قانونی مطبوعات مصوب « مطبوعات »

  را به معنای عام آن « مطبوعات»اند؛ و  تعريف خاصی ارايه نداده پيش ازآن دراين زمينه

اين  )اعلانات(  بکار برده اند. ی تبليغاتیيعنی تمام موارد چاپی نظير کتاب وآگهی ها

که قانون مطبوعات فعلی به تصويب رسيد  پا بر جا  1364تعريف با اندک تغييراتی تاسال 

مطبوعات در اين قانون عبارتند از نشرياتی که »بود. اما به موجب ماده يک قانون مذکور:

های گوناگون خبری  انتقادی  به طور منظم با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف در زمينه 

دينی  علمی  فنی  نظامی  هنری و  کشاورزی  فرهنگی   اجتماعی  سياسی اقتصادی 

 (42-38: 1375)اسماعيلی  «ورزشی و نظاير اينها منتشر می شوند.

 :1364قانون مطبوعات مصوب  1تحليل ماده  -ب 
در اينجا می باشد. اولين شرط ورود درهر مس له ای  شناخت دقيق موضوع آن مس له

 موضوع ما مطبوعات می باشد.

خوانده می شود از آن جهت   "ترمينولوژی حقوق" تبيين دقيق واژه ها که اصطلاحا 

ضروری است که قلمرو حکومت مقررات مورد بحث را روشن می نمايد وبه همگان می آموزد 

 (38-42همان:) گيرد. که قواعد حقوقی بر چه اموری حاکم بوده يا چه مواردی را دربر نمی

 . " نشريات ومطبوعات دربيان مطالب آزادند " قانون اساسی آمده است: 24در صدر اصل 
اما در  را باهم آورده است. "نشريات ومطبوعات" قانون اساسی واژه ی 24در اصل  

 ."مطبوعات در اين قانون عبارت است از....."قانون مطبوعات آورده است که  1ماده ی 
ر قانون اساسی بين مطبوعات و نشريات تفاوت گذاشته در حالی که در قانون يعنی د

با اين تفاسير می توان بدين نتيجه  مطبوعات را همان نشريات دانسته است. مطبوعات  

رسيد که مطبوعات اعم از نشريات هستندو نشرياتی هم وجود دارند که خصوصيت قانون 

اساسی درحقيقت می خواسته آن نشريات را هم  قانون 24مطبوعات را ندارند و در اصل 
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منظورازمطبوعات در اين گفتار مطبوعات موردنظر در قانون  در نظر گرفته باشد.

پس برای شناخت عناصر تشکيل دهنده مفهوم مطبوعات و اين که  مطبوعات می باشد.

 1ده ی چه مواردی را می توان داخل يا خارج از آن دانست بايد ن  قانونی آن يعنی ما

قانون مطبوعات عبارت  1ماده ی  را تجزيه و تحليل کرد. 1364قانون مطبوعات مصوب 

مطبوعات در اين قانون عبارتند از نشرياتی که به طور منظم بانام ثابت و ":  از آن است که

 انتقادی  اجتماعی  سياسی  تاريخ و شماره ی رديف درزمينه های گوناگون خبری

فرهنگی دينی علمی فنی نظامی هنری ورزشی و نظاير اين ها منشر  اقتصادی  کشاورزی  

 "می شوند...
 : ويژگی اساسی باشند4باتوجه به اين ماده نشريات بايد دارای 

آيين نامه ی اجرايی قانون مطبوعات توضيح  1اين مورد در ماده ی  :.انتشارمنظم 1

  «يکی از فواصل زمانی»منظورآن است که هر نشريه بايد با گزينش  داده شده است.

 شماره هايش را منتشر کند. 

ابتکاری بودن نام  اين ويژگی دارای يک سری شرايط است ازجمله: نتشار نام ثابت:.ا2

 مانوس بودن نام نشريه عدم ايجاد شبهه وابستگی به سازمان های دولت نشريه 

درزمينه ای اگرمجموعه ای به طورمنظم وبانام ثابت و .ذکرتاریخ و شماره ردیف:3

ازنظرحقوقی به رسميت  ولی بدون ذکر تاريخ وشماره رديف چاپ ومنتشرشود  مشخ  

 شناخته نمی شودوموضوع قانون مطبوعات به شمارنمی رود.  

: متقاضی انتشارنشريه می تواند يک يا چندموردازموارد مورد .زمینه فعالیت متن4

نتخاب وبه هي ت نظارت برمطبوعات رابه عنوان زمينه فعاليت خودا 1اشاره در ماده ی 

 پيشنهاد کند. تغييرروش انتخابی با موافقت هي ت نظارت بلامانع است. 

 

 بخش دوم: تصمیمات هیئت نظارت بر مطبوعات:
 وظايف هي ت نظارت بر مطبوعات را می توان به طور کلی در دو دسته قرار داد:

 ت پس از انتشار نشرياتالف: اقدامات پيش از انتشار نشريات .    ب: اقداما

الف: وظايف هي ت نظارت بر مطبوعات پيش از انتشار نشريات:مهم ترين وظايف هي ت 

نظارت بر مطبوعات پيش از انتشار يک نشريه آن است که به درخواست صدور پروانه 

منظور از رسيدگی  رسيدگی  کرده و صلاحيت متقاضی و مدير مس ول آن را احراز کند.
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دور پروانه بررسی مشخصات و ويژگی های نشريه پيشنهادی و احراز عدم به درخواست ص

 مغايرت آن ها با قانون مطبوعات و ديگر قوانين کشور است.

 متقاضی بايد اين اطلاعات را به هي ت نظلرت بر مطبوعات تسليم کند:

.اهداف و خط مشی کلی 3.موضوع يا زمينه فعاليت نشريه.2.نام نشريه.1

.مشخصات 7.زبان نشريه.6.محل تامين منابع مالی نشريه.5امه نشريه..اساسن4نشريه.

.قلمرو 10.ترتيب زمانی انتشارنشريه.9.مشخصات مدير مس ول يا سردبير.8متقاضی.

 جغرافيايی انتشار نشريه.

هي ت نظارت بر مطبوعات با بررسی مواردی که متقاضی برای اخذ نشريه به آن ها می 

که نشريه ای با نقض قوانين منتشر گردد.برای مثال طبق ماده فرستد مانع از آن می شود 

آيين نام اجرايی قانون مطبوعات در نام گذاری نشريه بايد از کلماتی استفاده شود که با  2

نشريات موجود يا با نشرياتی که به طور دائم يا موقت تعطيل شده اند اشتباه نشود و 

نشريه نبايد از کلمات نامانوس باشد و شبه ی موجب تداعی نام آن ها نباشد.همچنين نام 

وابستگی به سازمان های دولتی ايجاد کند.در صورت بروز هرگونه اختلاف مرجع تشخي  

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.بنابراين هي ت نظارت به هنگاه بررسی نام 

قاضی می خواهد نشريه اگر مشاهده کند نشريه ديگری به اين نام منتشر می شود از مت

نام نشريه را تغيير دهد يا اگر مشاهده کند که متقاضی درصدد است سرمايه ی نشريه را 

از منابع خارجی غيرمجاز تامين کند مانع از اين امر می شود.همچنين با بررسی 

مشخصات متقاضی و مدير مس ول احراز می کند که آيا شرايط پيش بينی شده در قانون 

 يانه؟ مطبوعات را دارند

وظايف هي ت نظارت بر مطبوعات پس از انتشار نشريات:علاوه بر موارد فوق قانون  : ب

مطبوعات به هي ت نظارت اجازه داده است پس از صدور پروانه انتشار نيز بر بقای شرايط 

متقاضی نشريه و نيز مغايرت نداشتن شيوه ی انتشار نشريه با برخی از مواد قانون 

 ته باشد.مطبوعات نظارت داش

قانون مطبوعات در  11طبق تبصره ی ماده  نظارت بر بقای شرايط متقاضی نشريه: -

اين قانون را فاقد شود به  9صورتی که صاحب پروانه يکی از شرايط مقرر در ماده 

پروانه نشريه لغو  و با رعايت تبصره های آن  10تشخي  هي ت نظارت مقرر در ماده ی 

 می گردد.
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رت نداشتن شيوه انتشارنشريه بابرخی موادقانون مطبوعات: درمورد نظارت برمغاي -

قلمرو صلاحيت هي ت نظارت برمغايرت نداشتن شيوه ی انتشارنشريه با برخی مواد قانون 

 : قانون مطبوعات با عباراتی متشتت اعلام کرده است12مطبوعات  ماده 

اسا يا با تقاضای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلف نشريات را ر "

نفر از اعضای هي ت نظارت ظرف مدت يک ماه مورد بررسی قرار داده و در  2حداقل 

صورت لزوم به طور مستقيم و يا از طريق هي ت نظارت مراتب را جهت پيگرد قانونی به 

 دادگاه صالح تقديم نمايد.

 7د ماده ی و بند ب وج و  4و 3به جز بند  6تبصره.در مورد تخلفات موضوع ماده ی 

هي ت نظارت می تواند نشريه را توقيف نمايد و در صورت توقيف موظف است ظرف يک 

 " هفته پرونده را جهت رسيدگی به دادگاه ارسال نمايد.
بررسی تخلف نشريات را از  همان طور که مشاهده می شود صدر ماده ی مذکور 

ه مشخ  کند کدام بخش وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دانسته است بدون آن ک

از وزارت به اين امر اقدام می کند و نقش هي ت نظارت بر مطبوعات را صرفا به اعلام 

تخلف به وزارت مذکور و درخواست رسيدگی از آن وزارت محدود کرده است.پس از احراز 

تخلف وزارت مذکور می تواند از هي ت نظارت بخواهد تا موضوع را جهت پيگرد قانونی 

سخنی از صلاحيت  12در ماده ی   ی متخلف به دادگاه صالح اعلام کند. درواقع نشريه 

 هي ت نظارت برای رسيدگی به تخلفات نشريات به ميان نيامده است.

با وجود اين  تبصره ی ماده ی مذکور به هي ت نظارت اجازه داده است در مورد برخی 

نده را جهت رسيدگی به دادگاه تخلفات مطبوعاتی  نشريه را توقيف و ظرف يک هفته پرو

 (133-130: 1390ارسال کند. )انصاری 

لذا به اين نتيجه می رسيم که تصميمات هي ت نظارت بر مطبوعات دو نوع هستند. در 

مرحله ی پيش از انتشار نشريه هي ت نظارت يا مجوز می دهد و يا مجوز نمی دهد.عمل 

ا در اين مرحله تصميمات هي ت مجوز دادن و مجوز ندادن يک عمل اداری است ولذ

نظارت بر مطبوعات اداری هستند .ليکن در مرحله ی پس از انتشار نشريه تصميمات 

هي ت نظارت بر مطبوعات از نوع ديگر هستند. در اين مرحله همان گونه که اشاره گريد 

هي ت نظارت بر مطبوعات در يک سری موارد می تواند نشريه را توفيف کند. لذا عمل 

قيف عملی قضايی است پس تصميم هي ت نظارت بر مطبوعات هم در اين مرحله تو



   95  تابستان  18//   فصلنامه علوم خبری   شماره   122

تصميمی قضايی است ليکن از آن جا که هي ت نظارت بر مطبوعات خودش يک مرجع 

قضايی نمی باشد و رسيدگی اش هم قضايی نمی باشد و وابسته به قوه ی مجريه می 

 باشد   تصميماتش از نوع تصميمات شبه قضايی می باشد.

بنابر اين تصميمات هي ت نظارت بر مطبوعات ماهيتی دو گانه دارند: يک نوع از آن ها 

 تصميمات اداری هستند و نوع ديگر تصميمات شبه قضايی می باشند.
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 نتیجه گیری:

از زمانی که شخصی برای مطالبه ی حقش دعوايی اقامه می کند  وگاهی اوقات بدون 

می کند تا زمانی که آن دعوا به سر انجام می رسد   از شکايت خود دادگاه راسا رسيدگی 

مراجع قضايی يک سری تصميمات می گيرند که در يک نگاه کلی اين تصميات به دو نوع 

قضايی و اداری تقسيم می شوند. تصميمات قضايی از سوی دادگاه ها صادر شده و 

جا هم قابل تصميمات اداری غالبا از سوی ديوان عدالت اداری صادر شده و در آن 

پيگيری می باشد . اين دو نوع تصميم به رغم شباهت های فراوانشان دارای يک سری 

تفاوت های اساسی می باشند که عمده ی اين تفاوت ها از ماهيت اين تصميمات ناشی 

می شود. شباهت های اين دو نوع تصميم در بيشتر در يک سری از اصول حقوق بشری و 

ل: حق دادخواهی  حق داشتن وکيل  حق تجديدنظر خواهی ا اصول دادرسی می باشد  مث

صل منع جانبداری و مواردی همانند رد دادرس  ورود ثالث  جلب ثالث و شيوه ی ابلاغ 

اوراق. ليکن همان گونه که اشاره شد به رغم شباهت های فراوان دارای تفاوت هايی هم 

تصميمات می باشد .تصميمات می باشند که عمده ی اين تفاوت ها ناشی از ماهيت اين 

قضايی تصميماتی هستند که دو جانبه می باشند و اراده ی دو طرف ر آن نقش دارد در 

حالی که تصميمات اداری تصميماتی يک جانبه می باشند که اراده ی يک طرف در آن 

نقش دارد و اصطلا حا به آن ايقاع گفته می شود. بسياری از تفاوت های اين دو تصميم از 

 ين تفاوت ناشی می شود.ا

هي ت نظارت بر مطبوعات مرجعی است که در رابطه با مطبوعات پيش از انتشار آن ها 

قانون اساسی واژه ی  24در صدر اصل و پس از انتشار آن ها تصميم گيری می نمايد. 

قانون مطبوعات آورده است  1را باهم آورده است.ا ما در ماده ی   "نشريات ومطبوعات"

.  يعنی در قانون اساسی بين مطبوعات و "طبوعات در اين قانون عبارت است از.....م"که  

نشريات تفاوت گذاشته در حالی که در قانون مطبوعات   مطبوعات را همان نشريات 

دانسته است. با اين تفاسير می توان بدين نتيجه رسيد که مطبوعات اعم از نشريات 

 24خصوصيت قانون مطبوعات را ندارند و در اصل هستند و نشرياتی هم وجود دارند که 

قانون اساسی درحقيقت می خواسته آن نشريات را هم در نظر گرفته باشد. 

منظورازمطبوعات در اين گفتار مطبوعات موردنظر در قانون مطبوعات می باشد. ماده ی 

رياتی که مطبوعات در اين قانون عبارتند از نش"قانون مطبوعات عبارت از آن است که:  1
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  زمينه های گوناگون خبری  انتقادیبه طور منظم بانام ثابت و تاريخ و شماره ی رديف در

  اقتصادی  کشاورزی  فرهنگی  دينی  علمی  فنی  نظامی  هنری  سياسی  اجتماعی

 "ورزشی و نظاير اين ها منشر می شوند...
مطبوعات به معنايی   لذا منظور از تصميماتی که هي ت نظارت بر مطبوعات می گيرد

است که در بالا ذکر شد. تصميمات که هي ت نظارت بر مطبوعات می گيرد دارای 

ماهيتی دو گانه می باشد؛ تصميمات هي ت نظارت بر مطبوعات تا پيش از انتشار 

مطبوعات ماهيتی اداری دارد و پس از انتشار مطبوعات ماهيتی شبه قضايی دارد. در 

دود هي ت نظارت بر مطبوعات اختيار توقيف نشريه را دارد  مرحله ای که به صورت مح

تصميماتش از نوع قضايی نمی تواند باشد  زيراهي ت نظارت بر مطبوعات خودش مرجع 

قضايی نيست و رسيدگی اش هم قضايی نمی تواند باشد . لذا وابسته به قوه ی مجريه می 

و اداری است. مراجع شبه  باشد و تصميماتش شبه قضايی است. يعنی چيزی بين قضايی

قضايی در دل قوه ی مجريه برای حل اختلاف بين مردم و ادارات دولتی شکل گرفتند. از 

آن جا که اين مراجع دارای صلاحيت رای دادن هم هستند به آن ها مراجع شبه قضايی 

می گويند. پس هي ت نظارت بر مطبوعات تصميماتش دو نوع ماهيت دارد؛ برخی از 

 ماهيت اداری دارند و برخی هم مثل توقيف ماهيتی شبه قضايی دارد. تصميماتش
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